
چكيده
عالـم دينـی كـه امـروزه از آن بـه روحانی تعبير می شـود، پديده ای اسـت كه 
توسـط معصومين عليهم السـلام، به منظور تبييـن، تبليغ و پاسـداری از دين 
بـه وجـود آمـد. ايـن پديـده در طـول دوران حيـات خـود، به صـورت نهادی 
مردمـی همـواره پرچمـدار نهضت هـای ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری 
بـوده اسـت. در انقلاب اسـلامی نيـز روحانيت سـردمدار مبارزه هـای مردمی 
بوده انـد، در دوران دفـاع مقـدس بـه صورتـی فعال شـركت داشـته، نسـبت 
بـه جمعيـت خـود چندين برابر ديگر اقشـار مـردم شـهيد داده اند. اسـتعمار با 
شـناخت نقش خطير روحانيت در انقلاب اسـلامی، همواره درصدد اسـتحاله 
روحانيـت، تضعيـف چهره هـای انقلابـی و اسـتفاده از روحانيـت در مقابلـه با 
انقلاب اسـلامی برآمده اما روحانيت اصيل با موقعيت شناسـي خاص خود در 
برابر نقشـه هاي دشـمنان اسـلام و انقلاب، به موقع وارد عمل شـده و آنان را 
در رسـيدن به اهدافشـان ناكام گذاشـته است. ابزار مسـتكبران در اين مسير، 
روحانيـان زاويـه دار بـا انقـلاب يـا بی اعتنا بـدان هسـتند كـه در زمينه هايی 
چـون شـناخت روحانيت، تخريب چهـره  روحانيت، تبليغ چهره هـای زاويه دار 

بـا انقـلاب، و تقويت آنـان مورد اسـتفاده قـرار می گيرند.
كليد واژه

ضـد  جنبـش  اسـتبدادی،  ضـد  جنبـش  علميـه،  حوزه هـای  روحانيـت،   
اسـتعماری، انقلاب اسـلامی، روحانيت زاويه دار با انقـلاب، روحانيان ميانه رو، 

موقعيت شناسـي.
مقدمه

روحانـی كسـی اسـت كـه تبليـغ و پاسـداری از دين را رسـالت خويـش قرار 
داده اسـت و حوزه هـای علميـه مراكزی هسـتند كه آمـوزش و تربيت چنين 
افـرادی را بـر عهـده دارنـد. نهـاد روحانيت و حوزه توسـط پيشـوايان معصوم 
عليهم السـلام بنيان گـذاری شـد. صحابـه پيامبـر و اصحاب ائمه، نخسـتين 
روحانيانـی بودند كه توسـط خـود آن بزرگـواران تربيت شـدند و از ناحيه آنان 
تبييـن و تبليـغ ديـن را برعهـده گرفتنـد. برخی را امـر فرمودند كـه: »اجلس 
فـي مسـجد المدينـة و أفت الناس فإنـي أحب أن يری في شـيعتي مثلک«؛ 
در مسـجد مدينـه بنشـين و فتـوا بـده؛ زيـرا دوسـت دارم كـه هماننـد تو در 
ميان شـيعيانم ديده شـود«. )النجاشـی، بی تـا، ص7(، ديگـری را مأمور بحث 
و مناظـره بـا منكـران و شـبهه افكنان كردنـد و برخـی را نيـز بـه مبـارزه بـا 
انحرافـات و كجی هـا فرمان دادنـد. )الكلينـی، 1407، ج2، ص175، حديث2، 
و ج6، ص3۹۹، حديـث 16( برخـی ديگـر را نيـز در ديگر مناطق، مأمور تبليغ 

دين خـدا كردند.
ايـن نهـال نوپـا بعدهـا در قالب حوزه های علميه متشـكل شـد و مسـؤوليت 
تبليـغ و تبييـن ديـن را بـر عهـده گرفـت و به  رغـم همـه دشـواری  ها و 
ناملايمـات، ديـن را شـناخت و بـا رعايت مقتضيات زمـان و مـكان آن را به 
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موقعیت حوزه علمیه 
و مخالفان و دشمنان انقلاب

مصطفی اسکندری



مردم شناسـاند و از آن پاسـداری كرد. با همه محدوديت های سياسـی و تنگناهای مادی، 
هـزاران انديشـمند بـزرگ را تربيـت كـرد و هـزاران تأليـف ارزشـمند را از خود بـه يادگار 

گذشت.
موقعيت شناسي روحانيت شيعی در برابر استعمار و استبداد

روحانيـت شـيعه افـزون بر تبيين و تبليغ ديـن، در طول حيات خويش پاسـداری از جامعه 
مسـلمان را در برابـر سـتمكاران و اسـتعمارگران برعهـده گرفـت و با به موقـع وارد عمل 
شـدن در عرصه هـاي گوناگـون، مردم مسـلمان را در قالب نهضت های ضد اسـتبدادی و 
ضـد اسـتعماری سـامان دهی كـرد و با تقديم صدها شـهيد بزرگـوار، نام خـود را در صدر 
فهرسـت قهرمانان آزادی بخش و دانشـوران زمانه شـناس به ثبت رسـاند. نقش ملاعلی 
كنی در به هم زدن قرارداد اسـارت بار رويتر، مرحوم سـيد محمدحسـن شـيرازی در فسـخ 
قـرارداد رژی، سـيد جمال الدين اسـدآبادی در مبارزه با اسـتعمار، مرحـوم ميرزا محمدتقی 
شـيرازی، شيخ الشـريعه اصفهانی، سـيد محمدتقی خوانساری و سـيد ابوالقاسم كاشانی و 
... در مبـارزه بـا انگليس و اشـغال عـراق، نقش مرحوم آخوند خراسـانی، ميـرزای نائينی، 
شـيخ فضل الله نوری، سـيد محمد طباطبايی و ... در نهضت مشـروطيت، نقش بزرگانی 
چـون مرحوم آقانجفی، شـيخ عبدالكريـم حائری، آيـت الله بروجردی در مبـارزه با تهاجم 
فرهنگـی پهلـوی، نقـش مـدرس در مخالفـت با اسـتبداد پهلوی، نقش سـيد ابوالقاسـم 
كاشـانی در نهضت ملی شـدن نفت، نقش سـيد مجتبی نواب صفوی در مبارزه با استبداد 
و نيـز كج روی هـای دينـی، نقـش بی بديـل حضرت امـام خمينـی در مبارزه بـا رژيم 
ستمشـاهی پهلوی، و شـهيدان سـيد محمدباقر و سـيد محمـد صدر و آيـت الله حكيم و 
خانـدان بزرگـوارش در مبـارزه با رژيـم جنايتكار صدام، تنهـا نمونـه ای از مبارز ه های ضد 
اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری روحانيـت در دوران های گوناگون و حضور حماسـي آنان در 

عرصـه اسـت كـه بر تـارک مبارز ه هـای آزادی بخش در جهان اسـلام می درخشـد.

نقش حوزه در پيروزی انقلاب
در دوران مبـارزه بـر ضـد رژيم ستمشـاهی پهلوی، اين فضلا و طـلاب حوزه های علميه 
بودنـد كـه مردم مسـلمان ايران را از جنايت هـای رژيم آگاه می كردنـد و پيام های انقلابی 
امام و ديگر مراجع عظام تقليد را به اقصی نقاط كشـور می بردند و ده ها شـهيد در اين راه 
تقديـم انقلاب اسـلامی كردند كه شـهيدانی مانند آيت الله سـعيدی، سـيد علـی اندرزگو، 

شـيخ حسـين غفاری و ... نمونه هايی از آنان هستند. 
بـا توجـه به تدين مردم ايـران و تأثيرپذيری آنان از روحانيـت، در صورت همراهی  نكردن 
روحانيـت بـا انقـلاب و فقدان حضـور به موقع و مانـدگار آنان در صحنه، پيـروزی انقلاب 
بديـن زودی قابـل تصور نبود؛ زيـرا ديگر انقلابيون، تأثير چندانی در ميان مردم نداشـتند.

حضور به موقع روحانيت در جنگ تحميلی
در طـول دوره پـس از انقـلاب كه جنگـی ظالمانه بر ايران تحميل شـد، حضور روحانيت 
در دفـاع مقـدس و در مسـؤوليت های گوناگـون، از تبليغـی و رزمـی تـا رده فرماندهـی، 
واقعيتـی انكارناپذيـر اسـت كه مانند نگينی بر تارک حماسـه ايثـار و مقاومـت آزادمردان 
ايـران می درخشـد. بـرای اثبـات ايـن مدعـا كافی اسـت نگاهی بـه آمار شـهيدان جنگ 

تحميلی و تعـداد روحانيون شـهيد بيندازيم.
در زمـان جنـگ، جمعيت ايران حدود 35 ميليون نفر بود. بر اسـاس آخريـن آماری كه در 
شـهريور 13۹3 از سـوی سرهنگ مجتبی جعفری، جانشـين بنياد حفظ آثار و نشر ارزش 
هـای دفـاع مقـدس ارتش، در دوازدهمين يادواره يكصد شـهيد منطقه مسـجد جامع قم 
ارائـه شـد، از جمعيـت 35 ميليونـی ايـران، 5 ميليـون نفر در جنگ شـركت كردنـد كه از 
ايـن تعـداد 174 هزار نفر به شـهادت رسـيدند. همچنيـن 16 هزار نفر در جريـان بمباران 
مناطـق مسـكونی، بـه شـهادت رسـيدند؛ و بنابراين تعداد شـهدای ملت ايـران در جنگ 
تحميلـی 1۹0 هـزار نفـر اسـت. اين بدين معنا اسـت كـه حـدود 0/054 مردم ايـران در 

جنگ تحميلی به شـهادت رسـيد ه اند.
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جعفـری در ايـن سـخنرانی تعداد شـهدای روحانـی را 3317 نفـر اعلام كرد 
كه به نسـبت تعداد جمعيت خود، 12 برابر قشـرهای ديگر شـهيد داده اسـت. 
امـا طبق تحقيقات صـورت گرفته، تعداد شـهدای روحانيت از ايـن تعداد هم 
بيش تر اسـت. اين تعداد از شـهيدان به روحانيانی مربوط اسـت كه به عنوان 
روحانـی در جبهه هـای نبـرد شـركت كـرده  بوده انـد؛ در حالی كه بسـياری از 
رزمنـدگان روحانـی بـه عنوان بسـيجی و بدون هيـچ نشـان روحانی گری در 
جنـگ شـركت كـرده بودنـد و در نتيجـه، نام آنـان بـه عنـوان روحانی ثبت 
نشـده اسـت. آمار شـهيدان روحانی شناخته شـده تا سـال 13۹4 به 4750 نفر 
رسـيده اسـت كه پيش بينی می شـود به مرز 5000 نفر برسـد. متأسـفانه آمار 
دقيقـی از جمعيـت روحانيـان تا پايـان جنگ نداريـم، اما بی گمـان، جمعيت 
آنـان كم تـر از پنجـاه هزار نفر بوده اسـت. حـال اگر همان 4750 نفر شـهيد 
را نسـبت بـه جمعيت روحانيـت در آن زمان محاسـبه كنيـم، ۹/5 درصد اين 
جمعيـت در زمان جنگ به شـهادت رسـيده اسـت؛ يعنی روحانيـت حدود 17 
برابـر ديگـر قشـرها در زمـان جنـگ شـهيد داده اسـت. اگر مـردم ايـران به 
هميـن ميـزان شـهيد می دادند، تعـداد شـهدای ايران بـه بيـش از 3 ميليون 
نفر می رسـيد. اين جاسـت كـه عظمت و درک درسـت در موقعيت شناسـي و 
به موقـع عمل كـردن و نيز ايثارگـری روحانيت در دوران دفاع مقدس روشـن 
می شـود. ناگفتـه نماند كـه اين تعداد شـهيد به كسـانی مربوط اسـت كه در 
سـلک روحانيـت بـوده و بـه شـهادت رسـيده اند، و اين غير از كسـانی اسـت 
كـه از خانواده هـای روحانی به شـهادت رسـيده اند. بـرای نمونـه، می توان به 
مرحـوم آيـت الله جنيـدی، امام جمعه رودسـر گيلان، اشـاره كرد كـه 3 فرزند 
ايشـان در سـال های 135۹ و 1362 در جبهـه سوسـنگرد، مريـوان و جزيـره 
مجنون به شـهادت رسـيدند، و چهارمين فرزندشان نيز در سـال 137۹ در اثر 

جراحت های شـيميايی به شـهادت رسـيد.
روشـن اسـت قشـری كـه همـواره در ميدان هاي پرخطـر حاضر شـده و اين 
همه سـابقه درخشـان در مبارزه های ضد اسـتبدادی و ضد اسـتعماری دارد، از 
ديـد مسـتكبران پنهان نمی مانـد و به دو انگيـزه مورد طمع آنان قـرار خواهد 
گرفـت؛ يكـی بـرای تخريب و نابودی قشـری كـه هميشـه در مقابل منافع 
نامشروعشـان ايسـتاده اسـت، و ديگری بـا انگيزه اسـتفاده از آنان در مسـير 
تخريـب انقـلاب اسـلامی، و ايـن امـری مـورد پيش بينـی بـود. از همين رو 
معمـار كبيـر انقلاب اسـلامی، حضرت امـام خمينی رضـوان الله تعالی عليه، 
در مقاطـع مختلفـی درباره اين مسـأله هشـدار داده اند؛ از جملـه در وصيتنامه 

سياسـی الهی خويـش فرمودند:
»وصيـت اين جانـب بـه حوزه های مقدسـه علميه آن اسـت كه كـراراً عرض 
نمـوده ام كـه در ايـن زمـان كـه مخالفيـن اسـلام و جمهوری اسـلامی كمر 
بـه برانـدازی اسـلام بسـته اند و از هـر راه ممكـن برای اين مقصد شـيطانی 
كوشـش می نماينـد، و يكـی از راه هـای بااهميـت بـرای مقصد شـوم  آنان  و 
خطرنـاک بـرای اسـلام و حوزه هـای اسـلامی نفـوذ دادن افـراد منحـرف و 
تبهـكار در حوزه هـای علميـه اسـت، كـه خطـر بـزرگ كوتاه مـدت آن بدنام 
نمـودن حوزه هـا با اعمال ناشايسـته و اخـلاق و روش انحرافی اسـت و خطر 
بسـيار عظيـم آن در درازمـدت به مقامات بالا رسـيدن  يک يا چند نفر شـياد 
كـه بـا آگاهی بـر علوم اسـلامی و جازدن خـود را در بين توده ها و قشـرهای 
مـردم پاكـدل و علاقه منـد نمـودن آنـان را به خويـش و ضربه مهلـک زدن 
بـه حوزه هـای اسـلامی و اسـلام عزيز و كشـور در موقع مناسـب می باشـد . 
و می دانيـم كـه قدرت هـای بـزرگ چپاولگـر در ميـان جامعه هـا افـرادی به 
صورت هـای مختلـف از ملي گراها و روشـنفكران مصنوعـی و روحانی نمايان 
كـه اگـر مجـال يابند از همـه پرخطرتـر و آسيب رسـان ترند ذخيـره دارند كه 

گاهی سـی- چهل سـال با مشـی اسـلامی و مقدس مآبی يا »پان ايرانيسـم« 
و وطن پرسـتی و حيله هـای ديگر، بـا صبر و بردباری در ميان ملت ها زيسـت 
می كننـد و در موقـع مناسـب مأموريت خـود را انجام می دهنـد. و ملت عزيز 
مـا در ايـن مـدت كوتاه پس از پيـروزی انقلاب نمونه هايـی از قبيل »مجاهد 
خلـق« و »فدايـی خلـق« و »توده ای« هـا و ديگـر عناويـن ديده انـد، و لازم 
اسـت همـه با هوشـياری اين قسـم توطئه را خنثـی نمايند و از همـه لازم تر 
حوزه هـای علميه اسـت كه تنظيم و تصفيه آن با مدرسـين محتـرم و افاضل 
سـابقه دار اسـت با تأييد مراجع وقت. و شـايد تز »نظم در بی نظمی« اسـت، 
از القائات شـوم همين نقشـه ريزان و توطئه گران باشـد«)صحيفه امام، ج 21، 

ص 424 و 425(.
بـر ايـن اسـاس، مسـؤولان حوزه هـا بايـد حساسـيت و نظـارت بيش تـری 
داشـته باشـند؛ امـا تلاش برای نفـوذ در حـوزه و فاصله انداختن بيـن حوزه و 
انقـلاب چيزی نيسـت كه دشـمن از آن دسـت بـردارد، در نتيجـه اين هدف، 
بـه صـورت جدی تـری در دسـتور كار مسـتكبران قـرار می گيـرد و همزمان 
فعاليت های گسـترده ای از سـوی دشـمنان روحانيـت و انقلاب اسـلامی، در 

ايـن زمينـه انجام می شـود.

موقعيت شناسي مخالفان و دشمنان انقلاب در حوزه
 فعاليـت دشـمن در حـوزه از مجـاری خـود روحانيـت صـورت می گيـرد و 
بنابراين ابزار كار، كسـانی خواهند بود كه در سـلک روحانيت بوده يا از سـابقه 
تحصيـل در حـوزه برخـوردار باشـند. در حوزه های علميه نيز يافت می شـوند 
كسـانی كه ويژگی  مورد نظر دشـمن را داشـته باشـند؛ كسـانی كه به نوعی 
با اسـلام، انقلاب اسـلامی و يا نظام جمهوری اسـلامی زاويه داشـته باشـند. 
تنها موقعيت شناسـي و جريان شناسـي دشـمن در حوزه هاي علميه اسـت كه 
مي توانـد مـا را از حركت هـاي كوتاه مـدت، ميان مـدت و بلندمـدت دشـمن 
در حوزه هـاي علميـه آگاه سـازد. اگـر بخواهيـم جريان هـاي داخل حـوزه در 
موقعيـت كنونـي را رصـد كنيـم، می توانيـم ايـن افـراد را در گروه هـای ذيل 

دسـته بندی كنيم:
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1. ضد انقلاب 
اين گروه از همان ابتدا با انقلاب اسـلامی سـر سـتيز داشتند و علت مخالفت 
آنان را بايسـتی در وابستگی شـان به رژيم سلطنتی جسـتجو كرد. برخی افراد 
اين دسـته تا رده مرجعيت هم پيش رفته بودند. اگر بتوان به سـخنان سـران 
رژيـم پهلـوی اعتمـاد كرد، برخی از آنان مدعـی ارتباط با افـرادی از اين گروه 
بودنـد و حتـی ادعـا می كردنـد كه تعـدادی از اينـان حكم ترور حضـرت امام 
خمينـی را نيـز صـادر كـرده بودند)ثابتـی، 2012، صـص574 و 575(. بر 
اسـاس اعتراف هـای تيمسـار محققـی،از سـران كودتای نـوژه، برخـی از اين 

روحانيـان ضد انقـلاب در كودتای نوژه هم دخالت داشـتند. 
2. متحجران

بـه تعبيـر امام خمينی)قدس سـره( اين جماعت »به مقدسـين معروفنـد و در 
حقيقـت مقدس نمـا هسـتند نه  مقـدس. بايـد افكار آن هـا  را اصـلاح كنيم 
و تكليـف خـود را بـا آن هـا  معلـوم سـازيم چـون اين هـا مانـع اصلاحـات و 
نهضـت ما هسـتند و دسـت مـا را بسـته اند. روزی مرحـوم آقـای بروجردی، 
مرحـوم آقـای حجـت، مرحوم آقای صـدر، مرحـوم آقای خوانسـاری رضوان 
اللهّ  عليهـم بـرای مذاكـره در يـک امر سياسـی در منزل ما جمع شـده بودند. 
بـه آنـان عـرض كردم كه شـما قبل از هـر كار تكليـف ايـن مقدس نماها را 
روشـن كنيد. با وجود آن ها مثل اين اسـت كه دشـمن به شـما حمله كرده و 
يک نفر هم محكم دسـت های شـما را گرفته باشـد. اين هايی كه اسمشـان 
مقدسـين اسـت - نـه مقدسـين واقعـی - و متوجه مفاسـد و مصالح نيسـتند، 
دسـت های شـما را بسـته اند و اگـر بخواهيـد كاری انجـام بدهيـد، حكومتی 
را بگيريد، مجلسـی را قبضه كنيد كه نگذاريد اين مفاسـد واقع شـوند، آن ها  
شـما را در جامعه ضايع می كنند. شـما بايد قبل از هر چيز فكری برای آن ها 

بكنيد.«)امام خمينی،1360، صـص 1۹6 و 1۹7(
ايـن گـروه، گويـی بـرای خـود مسـؤوليتی جـز مخالفت بـا انقـلاب و نظام 
اسـلامی نمی شناسـند. امـام خمينـی می فرماينـد: »روحانيون وابسـته و 
مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيسـتند. در حوزه های علميه هسـتند 
افـرادی كه عليه انقلاب و اسـلام ناب محمـدی فعاليت دارند. امـروز عده ای 
بـا ژسـت]مقدس[ مآبی چنان تيشـه به ريشـه دين و انقـلاب و نظام می زنند 

كـه گويـی وظيفه ای غيـر از اين ندارنـد. خطر تحجرگرايـان و مقدس نمايان 
احمـق در حوزه هـای علميه كم نيسـت«)امام خمينی، 1378، ج21، ص 278(.
 ايـن گـروه نيـز از همان آغاز با انقلاب سـر سـتيز داشـتند. حضـرت امام

می فرمايند:
»در شـروع مبـارزات اسـلامی اگـر می خواسـتی بگويـی شـاه خائـن اسـت، 
بلافاصلـه جـواب می شـنيدی كـه شـاه شـيعه اسـت! عـده ای مقدس نمای 
واپسـگرا همـه چيـز را حـرام می دانسـتند و هيچ كس قـدرت اين را نداشـت 
كـه در مقابـل آن هـا قـد علـم كند. خـون  دلی  كـه پدر پيرتـان از اين دسـته 
متحجر خورده اسـت هر گز از فشـارها و سـختي های ديگران نخورده اسـت. 
وقتـی شـعار جدايـی دين از سياسـت جا افتـاد و فقاهت در منطـق ناآگاهان، 
غرق شـدن در احـكام فـردی و عبـادی شـد و قهـراً فقيه هم مجـاز نبود كه 
از ايـن دايـره و حصـار بيـرون رود و در سياسـت ]و[ حكومـت دخالـت نمايد، 
حماقـت روحانـی در معاشـرت بـا مـردم فضيلـت شـد«.)امام خمينی، 1378، 

ص 278(. ج21، 
ايـن گـروه، ورود در سياسـت را دون شـأن روحانيـت و ناسـازگار بـا دينداری 

می دانـد. مهم تريـن ويژگـی آنـان دو چيز اسـت:
اول: بـی بصيرتـی. اين افراد، بصيرت سياسـی و قدرت تحليل مسـائل ندارند 
و بـه هميـن سـبب بهتريـن طعمه بـرای دشـمن خواهند بـود. بـه فرمايش 
امام علی عليه السـلام، »مُنْقَـاداً لحَِمَلةَِ الحَْـقِّ لَا بصَِيرَةَ لهَُ فِـي أحَْنَائهِِ يَنْقَدِحُ 
ـکُّ فِـي قَلبْـِهِ لِأَوَّلِ عَـارضٍِ مِنْ شُبْهَة«)شـريف رضـی،1414، ص4۹6،  الشَّ
حكمـت147(، »مطيـع حامـلان حـق اسـت اما بصيرتـی ندارد؛ با نخسـتين 

شـبهه و ايـراد، در دل او شـک پيدا می شـود«.
دوم: كوتـه فكـری. عقـل ايـن افـراد بـه انـدازه كافـی رشـد نكرده اسـت و 
بنابرايـن اگـر در جايـی امـری بيـن خير و شـر داير باشـد ممكن اسـت خير 
را تشـخيص دهنـد و جانـب آن را بگيرنـد، چـون اگـر بـه همين مقـدار هم 
قدرت تشـخيص نداشـته باشـند در حد انسان نيسـتند؛ به فرمايش امام علی 
عليه السـلام »من لم يعرف الخير من الشـر فهو بمنزلة البهيمة«)كلينی، ج8، 
ص24، ح4(، »كسـی كـه فـرق خير و شـر را ندانـد به منزله چهارپا اسـت«، 
ولـی در جايـی كـه امـری بيـن دو شـر دايـر باشـد كـه يكی شـر بيش تری 

 امام خميني مي فرمايند: روحانيون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم كم 
نبودند و نيستند. در حوزه هاى علميه هستند افرادى كه عليه انقلاب و اسلام 
نـاب محمـدى فعاليت دارنـد. امروز عده اى با ژسـت]مقدس[ مآبى چنان تيشـه 
بـه ريشـه ديـن و انقـلاب و نظام مى زنند كه گويى وظيفه اى غيـر از اين ندارند. 

خطر تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه هاى علميه كم نيست.
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داشـته باشـد و ديگـری شـر كم تر، قـدرت تشـخيص را از دسـت می دهند و 
تـوان تحليـل و سـبک و سـنگين كردن مسـائل را ندارند و به همين سـبب، 
بهترين طعمه برای دشـمن خواهند بود. اميرمؤمنان  عليه السـلام در سـخنی 
كـه بـه آن حضرت منسـوب اسـت، وصـف عاقـل را از آنان سـلب می كند و 

می فرمايـد:
»ليـس العاقـل مـن يعـرف الخيـر مـن الشـر و لكن العاقـل من يعـرف خير 
الشرين«)علامه مجلسـی،1403، ج75، ص6، ح58(، »عاقل كسی نيست كه 
خير را از شـر تشـخيص دهد، بلكه عاقل كسـی اسـت كه بين دو شـرّ، بتواند 

بهترين آن ها  را تشـخيص دهد«.
3. منكران تشكيل حكومت در زمان غيبت 

اين دسـته به سـبب برداشت نادرسـت از برخی نصوص دينی، يا شانه خالی كردن 
از زيـر بـار مسـؤوليت، و يـا به هـر علت ديگـری، منكر جواز تشـكيل حكومت در 
زمان غيبت معصوم هسـتند. آنان سـكولار نيستند، اما نتيجه تفكرشـان برای دوره 

غيبت چيزی جز سكولاريسـم نخواهد بود. 
4. دلدادگان به معارف بيگانه

گـروه ديگـری كه در حوزه هـای علميه حضور دارند و مورد طمع دشـمنان انقلاب 
و جمهوری اسـلامی  هسـتند، كسـانی اند كه به رغم تحصيل در حوزه، آگاهی های 
دقيق و عميقی از معارف اسـلامی و علوم دينی كسـب نكرده و به فراگيری علوم 
ديگـر روی آورده انـد؛ درنتيجه زمينـه تأثيرپذيری آنان از معارف بيگانه و شـبهه دار 

شدن شـان نسـبت به دين افزايش يافته اسـت.
5. در راه ماندگان

عـده ای از كسـانی كه امـروز در راسـتای جداكردن حـوزه و روحانيـت از انقلاب و 
نظام اسـلامی می كوشـند، كسـانی هسـتند كه پيش تر خـود را در اردوگاه انقلاب 
و نظـام تعريـف می كردنـد، و حتـی بسـياری از آنـان از هميـن راه هـم بـه نان و 
نوايـی رسـيده اند، امـا دفـاع آنـان از انقلاب، يا از ابتدا احساسـی و بـدون تعقل بود، 
و يـا وابستگی شـان بـه بعضـی از قطب های قـدرت، از آنان تابعی محض سـاخته 
بـود كـه در جهـت تغييـرات آن قطـب حركت كننـد و درنتيجه، بـه محض تغيير 
موضـع قطب نسـبت به انقـلاب، آنان نيز تغييـر موضع دادند و در مسـير مخالفت 
بـا انقـلاب قرار گرفتند. اين دسـته به دليـل موقعيتي كه پيش تر در نظام داشـته و 
بعضاً داراي پيشـينه انقلابي هسـتند، بيش از دسـته هاي ديگـر مي توانند موقعيت 

نظـام را در برابر دشـمنان تخريـب و يا تضعيف كنند.
6. عوامل بيگانه

در كنـار افـراد مذكـور، بايد موقعيـت دزدانی را افـزود كه از آغاز، مأمور دشـمن بوده و 
بـرای دسترسـی به چـراغ آمده اند؛ كه »چـو دزدی با چـراغ آيد/ گزيده تر بـرد كالا«. 

سهم گروه های نامبرده
گروه هـای نامبـرده همگـی در دوركردن حـوزه از انقلاب و با بـه مخاطره انداختن 
موقعيت نظام در برابر دشـمن تأثيرگذارند، اما نوع تأثيرگذاری آنان متفاوت اسـت. 
 گـروه اول از ابتـدا در حوزه هـای علميـه كم شـمار بودند، اما وجود آنـان انكارناپذير 
اسـت. در حـال حاضـر اين گـروه منقرض شـده و يا در حـال انقراض اسـت، ولی 
هيـچ گاه از مخالفت با نظام و انقلاب دسـت نخواهد كشـيد. برخـی از آنان تصريح 
می كننـد كه بـرای براندازی انقـلاب و نظام، آماده همكاری با ابليس هم هسـتند! 
برخـی از ايـن افـراد به مراكز ثروت نيـز متصلند و همين، زمينه نفـوذ و تبليغ آنان 

را فراهـم می آورد.
گـروه دوم يـا متحجـران، در حوزه های علميـه خيلی بيش تر از گروه اول هسـتند، 
امـا چـون افرادی نـاآگاه از وضع زمانه و به تعبيری، انسـان های دوران گذشـته و از 
مـد افتـاده هسـتند، در حوزه های علميه جايگاهـی ندارند. البته بعضـی از اين افراد 
بـه جايـگاه اسـتادی در حـوزه دسـت يافته انـد و هميـن امر بـرای حوزه ها بسـيار 
خطرآفريـن اسـت؛ زيـرا بـه تعبيـر حضـرت امـام، ايـن مارهای خـوش خط و 
خـال، مـروّج اسـلام آمريكايی اند.)امام خمينـی، پيشـين، ص278( و ازهمين رو آن 
بزرگـوار هشـدار می دهند كـه: »بايد مراقب بود كه تفكر جدايی دين از سياسـت از 
لايه هـای تفكـر اهل جمود به طلاب جوان سـرايت نكند«.)امام خمينی، پيشـين، 

ص27۹(
 يكـی از مهم تريـن تأثيـرات اين گـروه، دوركردن حـوزه و حوزويـان از مقتضيات 
زمـان اسـت. ايـن گروه، خواسـته يا ناخواسـته، به نوعی سـلفی گری معتقد اسـت 
كـه ورود بـه بسـياری از مسـائل جديـد را مخالف ديـن قلمداد می كند. چند سـال 

و  نهـاد  هيـچ  تخريـب  کـه  اسـت  روشـن   
نـدارد.  امـکان  آن  شـناخت  بـدون  سـازماني 
روحانيـت نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت، و 
به همين سـبب شـناخت روحانيت در دسـتور 
کار مسـتکبران قـرار مي گيـرد و فـردي ماننـد 
مهدي خلجي به اسـتخدام »مؤسسـه سياسـتِ 
خـاور نزديکِ واشـنگتن« درمي آيـد و براي اين 
»آخريـن  کتاب هـاي  مؤسسـه صهيونيسـتي 
مرجـع«، دربـاره آيـت الله سيسـتاني و »نظـم 
نـگارش  بـه  را  ايـران«  در  روحانيـت  نويـن 

درمـي آورد.
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پيـش يكـی از هميـن افـراد طی سـخنانی در يكـی از مـدارس حـوزه علميه قم، 
داشـتن كارت بانـک را بـرای طلاب، خـلاف زی طلبگی قلمداد و طـلاب را از آن 

منـع كرد!
 نمونـه ای ديگـر از تفكر سـلفی گری در اين گروه، مخالفت با علومی مانند فلسـفه 
اسـت. گويـی آنـان اصـلًا متوجـه نيسـتند كـه در زمـان حاضـر چه مقدار شـبهه 
ضدّدين منتشـر می شـود كه پاسـخ دادن به بسـياری از آن ها بدون مسـلح بودن به 
علـوم عقلی و به ويژه فلسـفه امكان پذير نيسـت. در مـدارس و مراكزی كه زيرنظر 
اين گروه اداره می شـود، تدريس فلسـفه ممنوع اسـت، همچنان كه ارتباط طلاب 

اين مدارس با مدرسـان فلسـفه ممنوع و موجب خروج از مدرسـه اسـت. 
 گـروه سـوم يـا همان منكران تشـكيل حكومـت در زمـان غيبت، با انقلاب سـر 
ناسـازگاری دارنـد و حكومـت غيردينی را بر حكومت دينـی در زمان غيبت ترجيح 
می دهنـد؛ در نتيجـه كفـه تـرازو را به نفع قشـر سـكولار سـنگين می كننـد. اين 
گـروه، در حـال حاضـر، تعدادي از كرسـی های تدريس حـوزوی را در اختيـار دارند. 
ايـن افـراد، گويـی هيچ يـک از آثـار مثبت انقـلاب و نظـام اسـلامی را نمی بينند 
و بـدون توجـه بـه امكانـات، مقـدورات، تنگناهـای مـادی و دشـمنی ها، برخی از 
ضعف هـای نظـام را بـزرگ كـرده، آن را دليل بـر ناكارآمدی حكومت اسـلامی در 
زمـان غيبـت می  شـمرند، غافل از اين كـه در حكومت معصوم هم، هميشـه زمينه 
بـرای اجـرای همه احكام دين فراهم نبوده و نابسـامانی هايی وجود داشـته اسـت. 
يكـی از ويرانگرتريـن تأثيرات اين قشـر در حـوزه كه از حقيقتی تلـخ و انكارناپذير 
پـرده برمـی دارد، فقـدان دغدغه منـدی حوزه نسـبت به نيازمندی هـای دينی نظام 
و انقـلاب اسـلامی اسـت. نظـام جمهوری اسـلامی، يگانـه نظام در تاريخ تشـيع 
پـس از حكومـت كوتـاه امام علی عليه السـلام اسـت كه اجـرای احكام اسـلامی 
بـر اسـاس مكتـب اهل بيت عليهم السـلام را پی می گيرد. روشـن اسـت كـه اداره 
چنيـن نظامـی پس از اين همه فاصله و نداشـتن تجربه اجرايـی، آن هم با زندگی 
پيچيـده امـروز، بـه تلاش مضاعفی نيـاز دارد تـا بتواند پاسـخگوی نيازمندی های 
اداره زندگـی سياسـی و اجتماعـی امروز بر اسـاس احكام دين باشـد. بـرای نمونه، 
بانـک كه يكـی از ضرورت هـای زندگی امروز به شـمار می آيد، پديـده ای غربی بر 
پايه رباسـت. طبيعی اسـت كه چنين بانكی اگر بخواهد بر احكام اسـلام، منطبق 
و پاسـخگوی زيسـتِ مسلمان امروزی باشـد، به كار علمی طاقت فرسايی نيازدارد؛ 
امـا آيـا پـس از انقلاب، هيچ يـک از درس هـای خارج حـوزه با موضـوع بانكداری 

اسـلامی برگزار شـده است؟!
 همين طور مسـائل مسـتحدثه ای كـه در جامعه امـروز در زمينه هـای مختلف پديد 
آمـده و تبييـن ديدگاه شـرع درباره آن ها از دغدغه های بحقّ قشـر متدين اسـت. آيا 
نبايد اين گونه مسـائل در درس های حوزوی جايگاهی داشـته باشـند؟ فرض كنيم 
كـه فـردی با انقـلاب و جمهوری اسـلامی نيز زاويـه دارد، اما مگر نه اين اسـت كه 
حـوزه مسـؤوليت تبيين دين و پاسـداری از آن را بر عهده دارد؟ آيا بـدون ورود به اين 
مباحـث و دادن پاسـخی درخور بـه آن ها، می توان ادعـای فاع از دين داشـت؟! برای 
نمونه، يكی از مسـائلی كه در سـال های اخير رواج پيدا كرده، تغيير جنسـيت اسـت. 
آن هم نه تغيير جنسـيت، يا به تعبير درسـت »ظاهر كردن جنسـيت واقعی« برای 
افـرادی كـه بـه اصطلاح فقهی خنثـی ناميده  می شـوند، بلكه تغيير جنسـيت برای 
كسـانی كه جنسـيت واقعی آنان مشـخص اسـت، ولی تحت تأثير شرايط محيطی 
يا تربيتی و مانند آن، خواسـتار پيوسـتن به جنس مخالف1 هسـتند. كشـور ايران نيز 
يكی از مراكز اصلی تغيير جنسـيت در جهان اسـلام اسـت و اين مسـأله هم برای 
افرادی كه خواسـتار تغيير جنسـيت هسـتند، و هم برای پزشـكان به صورت امری 
عـادی جلوه گر شـده اسـت، بخشـی از علت آن را نيـز بايد در بـه روز نبودن متوليان 
امـور دينـی جسـتجو كـرد و گر نـه اگر بـه محض مطرح شـدن چنيـن موضوعی 
بلافاصلـه حكـم شـرعی آن بيان شـود، حداقل پزشـكان متدين از انجـام اين گونه 

1. Transsexual

اعمـال جراحیِ خلاف شـرع اجتناب می كننـد. مورد ديگری كه امـروز در ايران 
بـه وفور يافت می شـود و روزانه صدهـا مورد آن اتفاق می افتـد، برخی از اعمال 
زيبايی تحت عناوينی مانند »لابيا پلاسـتی«، »واژينوپلاستی« و »پرينورافی« 
اسـت كـه اولاً اصـل عمـل، حداقـل در بسـياری از موارد، معلوم نيسـت مجوز 
شـرعی داشته باشـد، در موردی هم كه اصل عمل مجاز باشد، مستلزم ارتكاب 
اعمالـی هماننـد، نظـر و لمـس غير مجاز اسـت. حال سـؤال اين اسـت كه آيا 
نبايـد نسـبت به اين مسـائل مورد ابتـلاء جامعه دينی حسـاس بـود؟! در زمان 
حاضـر ايـن گونه مسـائل كم هم نيسـتند، نگاهی به حجم رسـاله اسـتفائات 
مراجع معظم تقليد و مقايسـه آن با رسـاله های عمليه كافی اسـت تا انسـان را 

با حجم مسـائل جديد آشـنا كند.
گـروه چهارم، چـون از معارف ديـن كم اطلاعند و يا اطلاعـات دقيقی ندارند، 
گرفتـار نوعـی خودباختگی نسـبت به توانايی معـارف و احكام اسـلامی برای 

اداره جامعه بشـری شـده اند. اين گـروه در دو زمينـه تأثيرگذارند: 
نخسـت- ناتوان جلوه دادن دين و به تبع آن نظام اسـلامی از اداره زندگی بشر 
امـروزی؛ چيـزی كه نتيجـه اش گرفتارشـدن در دام نوعی التقـاط با تفكرات 
بيگانه و ناسـازگار با اسـلام اسـت. برای نمونـه، در زمان حيـات حضرت امام 
خمينی شـبی برنامه ای از سـيمای جمهوری اسـلامی پخش می شـد كه 
موضـوع آن ولايـت مطلقه فقيه بـود. يكی از شـركت كنندگان در اين برنامه، 
بـه صورتـی افراطی تمام كسـانی را كه بـه نظر آنان كوچک ترين شـبهه ای 
دربـاره ولايـت مطلقـه فقيه داشـتند، مـورد هجوم قـرار می داد و با تمسـک 
بـه جملـه ای از مرحوم صاحـب جواهر كه دربـاره منكر ولايت فقيـه فرموده 
اسـت: »بـل كأنـه ما ذاق مـن طعم الفقه شـيئا، و لا فهم من لحـن قولهم و 
رموزهـم أمـرا«، »بلكـه گويا چيـزی از مزه فقه را نچشـيده، و از لحن گفتار و 
رمـوز آنان امری را نفهميده اسـت«)النجفی، بی تـا، ج21، ص3۹7(، همه آنان 
را متهـم بـه نفهميدن فقه می كرد؛ اما همين فرد پس از گذشـت چند سـال، 

منكـر اصـل ارتباط دين و سياسـت می شـود، تا چه رسـد بـه ولايت فقيه!
دوم- در تخريب فقه غنی شـيعه بسـيار مؤثرند كه نتيجه فهم نادرسـت آنان 
از مقتضيـات زمـان و مـكان اسـت. بـرای نمونه، فـردی با اين اسـتدلال كه 
امـروز وجود سـگ در زندگی انسـان، رايج شـده، فتـوا به طهارت سـگ داده 
اسـت و يا ديگری با تمسـک به عسـر و حرج به محرميت فرزندخوانده  قائل 
شـده و مـوارد ديگری از اين دسـت. روشـن اسـت كـه اين گونـه اظهارنظرها 
نوعی هرج و مرج و افسارگسـيختگی در فقه متقن شـيعه است كه درصورت 

تـداوم، معلوم نيسـت چيزی برای تشـيع باقی بماند. 
گـروه پنجـم، دانسـته يـا ندانسـته، در مسـيری گام نهاده انـد كـه آنـان را به 
يكـی از مهره هـای اصلـی دشـمنان نظـام و انقـلاب بـدل خواهد كـرد. اين 
افـراد افـزون بـر اين كـه در حوزه هـای علميـه كرسـی تدريس خـارج فقه و 
اصـول يـا سـطوح عاليـه دارنـد، در قالـب برخـی مؤسسـه ها نيز فعالنـد و با 
برگـزاری نشسـت های علمـی و ماننـد آن نوعی تفكـر زاويه دار بـا انقلاب را 
بـه طـلاب و فضلای حوزه منتقل می كننـد. از جمله فعاليت هـای اين گروه، 

تقدّس زدايـی از نظـام و ارزش هـای اسـلامی و انقلابی اسـت.
 گـروه ششـم يـا همـان عوامـل بيگانـه تعدادشـان در حـوزه انـدک اسـت، 
امـا بيش تريـن خدمـت را طی سـاليان گذشـته به دشـمنان انقـلاب و نظام 
اسـلامی كرده انـد. آن هـا در زمينه هـای مختلـف وارد شـده و بـه ميزانی كه 
توانسـته اند در تخريب انقلاب و نظام اسـلامی، و در راسـتای اهداف دشـمن 
كوشـيده اند. نمونه ای از خدمت های اين گروه به مسـتكبران عبارت اسـت از:

اول- شناخت نهاد روحانيت
روشـن اسـت كـه تخريـب هيچ نهـاد و سـازمانی بـدون شـناخت آن امكان 
ندارد. روحانيت نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت، و به همين سـبب شـناخت 
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روحانيت در دسـتور كار مسـتكبران قرار می گيرد و فردی مانند مهدی خلجی 
به اسـتخدام »مؤسسـه سياسـتِ خـاور نزديکِ واشـنگتن« درمی آيـد و برای 
ايـن مؤسسـه صهيونيسـتی كتاب هـای »آخريـن مرجـع«2، دربـاره آيت الله 

سيسـتانی و »نظـم نوين روحانيـت در ايـران« را به نگارش درمـی آورد.
دوم- تخريب روحانيت 

روحانيـت در طـول دوران حيـات خـود، همواره به پشـتيبانی مـردم متدين و 
مسـلمان مسـتظهر بوده اسـت، و تا زمانی كه اين وضعيت ادامه داشته باشد، 
مسـتكبران به منويات خبيث خود نخواهند رسـيد؛ بدين سـبب تخريب اين 
قشـر و تـرور شـخصيت آنـان در نـگاه مـردم مسـلمان، يكـی از جدی ترين 
اهـداف دشـمن شـمرده می شـود و بهتريـن شـيوه نيـز تخريـب چهره های 
تأثيرگـذار روحانيـت اسـت؛ نكته ای كه توسـط مسـتكبران مورد توجـه قرار 
گرفتـه اسـت. بدين منظور، محسـن كديـور در سـال 135۹ وارد حوزه علميه 
شـيراز، و در خـرداد 1360 وارد حـوزه علميـه قـم  می شـود؛ از سـال 1370 تا 
سـال 1377 سـمت معاونـت انديشـه اسـلامی را در مركـز حساسـی بـه نام 
»مركز تحقيقات اسـتراتژيک رياسـت جمهوری« برعهـده می گيرد و همين، 
زمينـه مناسـبی را در اختيـار او قـرار می دهد تا دركنـار برخـورداری از مزايای 
ويژه، به بسـياری از اسـناد دسـت يابد. كديـور پس از انتخابـات 88 به آمريكا 
پناهنده شـد و در سـايه حمايت آنان، تخريب چهره های درخشـان روحانيت 
و برخـی نهادهـای تأثيرگذار جمهوری اسـلامی را بر عهـده گرفت كه نمونه 

آن، كتاب هـای »ابتـذال مرجعيت« و »اسـتيضاح خبرگان« اسـت.
نمونـه ديگـر، فـردی بـه نـام سـيد مجتبـی شـيرازی اسـت كـه از مواهـب 
دولـت مـكار انگليـس برخـوردار اسـت و در دامـن اين پيـر اسـتعمار زندگی 
می كنـد. ايـن فرد نه تنها كسـانی مانند امـام خمينی رضوان الله عليـه، و مقام 
معظـم رهبـری مدظله العالـی را مـورد هجمـه و توهيـن قرار می دهـد، بلكه 
شـخصيت های بزرگـواری چون مرحـوم علامه طباطبايی و مرحـوم آيت الله 

بهجـت رضوان الله تعالـی عليهمـا نيـز از گزند زبـان وی در امان نيسـتند.
سوم- تبليغ چهره های زاويه دار با انقلاب

يكـی ديگـر از زمينه هـای فعاليـت مسـتكبران، مطرح كـردن چهره هـا و 
افـرادی از روحانيـت اسـت كه بـا انقلاب اسـلامی زاويه داشـته اند، تا به زعم 
خـود از ايـن طريق مشـروعيت انقلاب اسـلامی و نظـام برآمـده از آن را زير 
سـؤال ببرنـد. نمونـه ای از فعاليت در ايـن زمينه، مطرح كردن چهـره ای مانند 
شـريعتمداری اسـت كـه در سـال های اخير اتفاق افتـاده اسـت. مطرح كننده 
وی فـردی بـه نام آرش هنرور شـجاعی، با نام مسـتعار محمد صادق اسـت. 
او در سـال 1360 متولـد شـد و تا 11 سـالگی در آلمان بـود. پدرش نيز فردی 
بـا سـابقه افكار چپی اسـت. هيچ گونه سـابقه ثبت شـده ای در حوزه نـدارد، اما 
مدعـی تحصيـل در حوزه اسـت و به فعاليت عليه انقلاب اشـتغال دارد. طبق 
گفتـه خـودش در مصاحبه با راديـو دويچه وله آلمان، معتقد به »پلوراليسـم« 

و »سكولاريسـم« است)شجاعی،2013(
در سـال های اخيـر افـزون بـر عوامـل بيگانه، برخـی طلاب جوان نيز شـايد 
از روی غفلـت بـه معرفـی چهره های ضد انقـلاب روی آورده انـد. نمونه ای از 
ايـن قضيه، مطـرح كردن برخی چهره هـای روحانی مانند سـيد رضا زنجانی 
ملی گـرا و ليبـرال اسـت كـه طبـق اعتراف های تيمسـار محققی بـا كودتای 
نـوژه همـكاری داشـت، اما همين چهـره در فضای مجازی و در سـايت هايی 

ماننـد »تورجان« و »مباحثـات« دوباره زنده می شـود!

 2. The Last Marja Sistani and the End of Traditional Religious Authority in Shiism

چهارم- تقويت روحانيان بی اعتنا به انقلاب
 مسـتكبران دريافته انـد كـه يكی از بهتريـن راه های تضعيف انقـلاب و نظام 
اسـلامی، تبليـغ و تقويـت موقعيـت روحانيانی اسـت كـه دسـت كم، دغدغه 
نظـام و انقـلاب را ندارنـد؛ گروهـی كـه آمريكاييـان از آنـان بـه »روحانيـان 
ميانـه رو جـوان« تعبيـر می كننـد و آن هـا را يكـی از شـركای اصلی خـود در 
سـكولاركردن جوامع اسـلامی برمی شـمارند. زيرا اولًا »دانشگاهيان با مردم 
كوچـه و بـازار راحت نيسـتند، برخلاف روحانيـون كه در اين زمينـه راحتند و 
مسـاجد محـل، ابـزار تبليـغ عقايد آنـان اسـت« و ثانيـاً »روحانيـون ميانهرو 
جوان، رهبران مذهبی آينده خواهند بود«)راباسـا و ديگـران، 138۹، ص 13۹(
گروه هـای نامبـرده، امـروزه از امكانات ويژه ای در حوزه علميـه قم برخوردارند 
و برخـي از كرسـی های تدريـس، مؤسسـه ها، مـدارس علميـه و حتی برخی 
انجمن هـای علمـی حـوزه در اختيار اين گروه ها و افراد اسـت. روشـن اسـت 
كـه در چنين اوضاعی، مراجع معظم تقليد، جامعه محترم مدرسـين، شـورای 
عالـی حـوزه علميـه، مديريـت محتـرم حوزه های علميـه و ديگـر متصديان 
اداره حـوزه مسـؤوليت مضاعفـی بر عهـده دارنـد؛ به گونه ای كه اگـر در قبال 
اين گونه مسـائل اقدامی فوری و درخور نكنند، پشـيمان خواهند شـد؛ منتهی 

در زمانی كه پشـيمانی سـودی نخواهد داشـت. 

نتيجه گيری
نهاد روحانيت، شـجره طيبه ای اسـت كه آشـنايی مردم مسـلمان با اسـلام و 
متديـن بـودن آنـان، و نيز اصـل و بقای انقلاب اسـلامی وامدار آن اسـت. اما 
در زمان كنونی، دشـمنان اسـلام و انقلاب درصدد ضربه زدن به اين موقعيت 
والا و تأثيرگـذار و خشـكاندن ايـن درخت كهنسـال، و ايجاد زاويـه بين آن و 
انقـلاب و نظـام اسـلامی برآمده انـد و از راه هـای گوناگـون، اين هدف شـوم 
خـود را پـی می گيرنـد و اين همـان نكته ای اسـت كه حضـرت امام خمينی 
قدس سـره و مقـام معظم رهبری مدّظله بارهـا درباره آن هشـدار داده اند. اميد 
اين كـه روحانيت با موقعيت شناسـي خاص خود و با بصيرت ديني و سياسـي 

هرچـه بيش تـر از اين پيچ تاريخی به سـلامت عبـور كند. 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
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